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اندیشه

 نشانه شناسی در نظر  رولان بارت
نشانه شناسی به مطالعه نشانه ها و نحوه کارکرد  �

آنهــا می پردازد و می تــوان از آن تحت عنوان آموزه 
نشــانه ها یاد کرد. نشانه شناســی را دانشی می دانند 
که به بررسی انواع نشانه ها، عوامل حاضر در فرایند 
تولیــد و مبادله و تعبیر آنها و همچنین قواعد حاکم 
بر نشــانه ها می پردازد. در مطالعات نشانه شناختی 
از دیدگاه هایی گوناگون به پدیده نشــانه پرداخته اند. 
متفکران و نظریه پــردازان صاحب نامی در این حوزه 
کار کرده اند؛ از جمله می توان به فردینان دو سوسور، 
چارلز سندرس پیرس، چارلز ویلیام موریس و امبرتو 
اکو اشاره کرد. رولان بارت یکی دیگر از متفکران بنام 
این حوزه اســت. بارت، فیلســوف، نظریه پرداز ادبی، 
منتقد فرهنگی و نشانه شــناس معروف فرانســوی 
بــود که از مؤلفه هــای مهم آثار او ســاختارگرایی و 
پساســاختارگرایی و همچنین تحلیل نشانه شناسانه 
متون ادبی و پدیده های فرهنگی است. بارت در ایران 
نیز متفکری کاملا شناخته شده است و بسیاری از آثار 
او به فارســی ترجمه شده اند: از جمله «لذت متن»، 
«درجه صفر نوشتار»، «پروست و من»، «نشانه شناسی 
ادبی»، «امپراتوری نشــانه ها»، «نقــد و حقیقت» و 
چندیــن اثر دیگر. کتــاب «مبانی نشانه شناســی» او 
یکی از منابع بنیادی در حوزه نشانه شناســی اســت 
که بیشتر با عنوان عناصر نشانه شناسی شناخته شده 
اســت. با اینکه نشانه شــناختی در محافل علمی و 
دانشگاهی رشد و گسترش یافته است، نشانه شناسی 
به عنوان یکی از رویکردهای خوانش متن همچنان با 
دشواری هایی مواجه است. به همین دلیل نمی توان 
صرفا بــا تمرکز بــر نظریه های مختلــف این حوزه 
وســیع به ســادگی نتایج حاصل از هر گونه تحلیل 
نشانه شــناختی را موجه و کاربردی دانســت چراکه 
از جملــه عوامل مهم در تحلیل نشانه شناســانه در 
مواجهه با متن های مختلف اســت. رولان بارت در 
کتــاب حاضر مفاهیــم کلیدی نشانه شناســی را به 
صورت مبنایی بررســی کرده اســت. این کتاب را از 
منابع کلاســیک نشانه شناســی می دانند و همچنان 
یکی از منابع آموزشــی قابل توجه در نشانه شناسی 
است. بارت معتقد است  در حال حاضر نوعی تقاضا 
برای نشانه شناســی وجود دارد اما نه از جانب چند 
پژوهشگر با گرایش های گذرا، بلکه نیازی  برآمده از 
خود تاریخ جهان اســت. در نظر او اگرچه ایده های 
سوسور بسیار وسیع بوده اند، نشانه  شناسی همچنان 
دانشی نوپاست. او نشانه شناسی را در مسیر خود ناچار 
به یافتن زبان (به مفهوم عام کلمه) می داند که هم 
نقش الگو را ایفا کند و هم اجزای سازنده، تقویتی، یا 
مدلول آن را فراهم کند. بارت تأکید دارد حتی در این 

حالت هم، چنین زبانی دقیقا زبان زبان شناس نیست، 
بلکه زبانی ثانویه است که واحدهای آن دیگر واج و 
تک واج نیستند، بلکه پاره های بزرگ تری از گفتمان اند 
که بر اشیا یا بخش هایی دلالت می کنند که معنایشان 
شــالوده زبان را می ســازد و در عین حال، مستقل از 
آن وجود ندارد. او از امکان وارونگی ادعای سوســور 
می گوید، به این اعتبار که «زبان شناســی بخشــی از 
دانش عمومی نشــانه ها نیست، حتی بخش ممتاز 
آن هم نیســت، بلکه نشانه شناسی است که بخشی 
از زبان شناســی را تشــکیل می دهــد». او تأکید دارد  
زبان شناسی «آن بخشی اســت که واحدهای بزرگ 
دلالت مند گفتمان را دربــر می گیرد». او با طرح این 
وارونگــی در کتــاب حاضر به نقش مردم شناســی، 
در  سبک شناســی  و  روان کاوی  جامعه شناســی، 
وحدت بخشــی به مفهوم دلالت می پردازد. به باور 
بارت نشانه شناســی یک روز باید شــخصیت خود را 
عوض کند. بــا این حال، تأکید می کنــد قبل از اینکه 
شــکل معینی به خود بگیرد، ابتدا باید از پس آزمون 
خودش برآید، ممکن ها و غیرممکن ها را بشناســد و 
این امر را مشروط به کندوکاوهای مقدماتی می داند. 
البته اذعان دارد  چنین کندوکاوی هم نابجاســت و 
هم شتاب زده: «نابجاست، چون دانش نشانه شناسی 
در حال حاضر تنها رونوشــتی از دانش زبان شناسی 
اســت؛ شــتاب زده اســت، چون این دانــش را باید 
بی درنگ لااقــل در پروژه ای که با اشــیای غیرزبانی 

سروکار دارد، به کاربست».
 هــدف بــارت از عناصــری کــه در ایــن کتاب 
ارائه می دهد، اســتخراج مفاهیــم تحلیلی از بدنه 
زبان شناســی اســت؛ مفاهیمــی کلی کــه بر فرض 
اولیه، برای شــروع پژوهشــی نشانه شناختی کفایت 
می کننــد. او عناصــر نشانه شناســی را تحت چهار 
عنوان کلــی وام گرفته از زبان شناســی ســاخت گرا 
دســته بندی می کند: ۱) زبان و گفتار ۲) مدلول و دال
۳) همنشین و نظام ۴) دلالت صریح و دلالت ضمنی. 
بارت در این کتاب نشــان می دهــد  همه این عناوین 
صورت بنــدی دوگانــه دارند و در تفکر ســاخت گرا، 
دســته بندی دوتایــی مفاهیم آن چنان رایج اســت 
که گویی فرازبان  زبان شــناس مانند آینه ای ســاختار 
دوگانه نظــام توصیفی خــود را بازتولید می کند. در 
نظر او بررســی دلایل ترجیح دسته بندی های دوگانه 
در گفتمــان علوم اجتماعی معاصر بســیار آموزنده 
اســت. به باور بارت، رده بندی این علوم، در صورت 
شناخت مناسب، بی شــک روشنگر نکات بسیاری در 

حوزه تخیل روشن فکری زمانه ماست.

نشانه شناسی در نظر  امبرتو  اکو
امبرتــو اکــو را در ایران بیشــتر به عنــوان یک  �

رمان نویس می شناســند. رمان های بســیاری از او 
به فارســی ترجمه شــده اند. از جمله می توان به 
رمان های «نام گل ســرخ»، «آونگ فوکو»، «جزیره 
روز گذشــته»، «شــماره صفر» و «گورستان پراگ» 
اشــاره کرد. اما اکو در وهله اول یک نشانه شناس و 
فیلسوف است و او را یکی از مهم ترین زبان شناسان 
از  و نشانه شناســان ســاختارگرا می داننــد. اکــو 
نظریه پردازان و پایه گذاران نشانه شناســی معاصر 
اســت و هفت کتاب و رســاله مهم و تعیین کننده 
در این حوزه نوشــته که برخی از مهم ترین این آثار 
نیز به فارسی ترجمه شده اند. در سال های گذشته 
کتاب های «نشانه شناســی»، «در جســتجوی زبان 
کامل» و «نشانه: تاریخ و تحلیل یک مفهوم» از این 
مجموعه به فارســی منتشر شــده اند. در این میان 
کتاب «نشانه شناســی» جایگاه ویــژه ای دارد. این 
کتاب برگرفته از بخشــی از کتاب قبلی اکو با عنوان 
«نظریه نشانه شناســی» اســت که در سال ۱۹۷۳ 
منتشر شده بود. بســیاری بر این باورند که «نظریه 
نشانه شناسی» در سایه برخی نوشته های اکو مثل 
«نشانه شناســی و فلسفه زبان» و «محدودیت های 
تفسیر» قرار گرفته و قدیمی شده است. مع الوصف، 
اکو بر این باور اســت که اگر بنا باشــد بخش هایی 
از آن کتــاب را پس از ســال ها منتشــر کند، چیزی 
غیر از کتاب حاضــر، «نشانه شناســی»، نمی تواند 
باشــد. چنان کــه از کتــاب حاضر برمی آیــد، درک 
نشانه شناســی تقریبا دشوار است و با رویکردی که 
اکــو در این کتاب دنبال می کند و می کوشــد بحثی 
نــو در حوزه نشانه شناســی مطرح کند، دشــوارتر 
هم به نظر می رســد. بااین حال، اکــو در این کتاب 
می کوشــد با طرح مباحثی به تبیین مسائل مربوط 
به تولید و بازشناســی نشانه ها کمک کند؛ مسائلی 
که ظاهرا بسیار پیچیده هستند و طبعا شرح آنها نیز 

از این پیچیدگی جدا نیست.
نظریه اکو به رابطــه بین صورت بیان و صورت 
محتوا می پردازد که بر اساس قرارداد شکل می گیرد. 
در نظریه او نقش نشانه ای مفهومی محوری است. 
اکو بر این باور اســت که در نشانه شناســی به جای 
نشــانه ها باید از نقش نشــانه ای ســخن گفت. او 
نقش نشــانه ای را یک رابطه قراردادی می داند که 
میان بیــان و محتوا برقرار می شــود. او تأکید دارد 
نمی تــوان قائل بــه بحثی خطی در مــورد تفاوت 
میان نشــانه های قراردادی و نشانه های انگیخته، 
زبان کلامی و حرکات بدن بــود، به این صورت که 
واحدهایی حداقلی به نام «نشــانه ها» وجود دارند 

که بر اســاس آنها می توان نوعــی توپولوژی ارائه 
کرد. او آنچه را که نشــانه خوانده می شود حاصل 
عملیاتی پیچیــده می داند. در این عملیات پیچیده 
شیوه های گوناگون تولید و شناخت دخالت دارند. 
او در این میان محتوا را ساخته و پرداخته فرهنگی 
مشخص می داند. از ســوی دیگر، بر این باور است 
که اگــر رابطه متن با گفتمان ماننــد رابطه بیان با 
محتوا باشــد، انواع گفتمان وجــود دارد که برای 
آنها متنی از پیش ایجاد نشــده است. پس بیان نیز 
باید ابداع می شد. ازاین رو، فقط زمانی که به اندازه 
کافی بتوانیم نظام محتوایــی را متمایز کنیم، بیان 
مناســب در اختیار خواهیم داشت. او این وضعیت 
را وضعیتی تناقض آمیز می داند که در آن بیان باید 
بــر مبنای یک مدل محتوایی ایجاد شــود که پیش 
از آنکه به طریقی بیان شــود، وجود خارجی ندارد. 
در نظــر اکو اگرچــه تولیدکننده نشــانه ها از آنچه 
می خواهــد بگوید ایده ای به اندازه کافی و روشــن 
دارد، نمی دانــد چگونــه آن را بگوید؛ یعنی فقدان 
یک نوع محتوایی ایجاد یک نوع بیانی را دشــوار و 

محتوا را مبهم و نامشخص می کند.
طبق تعریــف اکو، بیان در وهله اول به فرهنگ 
برخواهد گشــت. در نظر اکو یک داده حسی، حتی 
اگر به واسطه یک اثر یا کوچک شدن ابعادش درک 
شود، باز هم نشانه ای قابل تفسیر است؛ برای مثال 
می توان به دیدن تصویر بزرگ شده ماه از تلسکوپ 
اشــاره کرد. از ســوی دیگر، پدیــده جایگزین ثابت 
نمی کند که پدیده نشانگی فقط پس از آن بروز پیدا 
می کند که جایگزین، جانشین داده های قابل تفسیر 
را به دســت داده باشد. درواقع، در نظر اکو پیش از 
آنکه دوربین به ما امــکان درک چیزی را در جایی 
بدهد که دور از تیررس چشم ماست، نشانه ها تولید 
شده اند: «دوربین تلویزیون یک اجرا را ثبت می کند، 
واقعیتی که از پیش مستعد دلالت بر چیزی است». 
اکو اعتقادی به گونه شناســی نشانه ها هم ندارد و 
فرهنگ و قراردادهای به دست آمده از آن را در زمره 
عوامل تولید نشــانه ها می داند. هرچند جدیدترین 
تحــولات در فیزیولوژی اعصاب و علوم شــناختی 
نشــان می دهند فرایندهای نشانگی حتی در ادراک 
نیز دخیل اند. در نظر اکو، این پدیده ها می توانند در 
جدول شــیوه های تولید نشانه جای بگیرند، چراکه 
آنها در مقام نفی فرایندهای نشــانگی ما نیســتند، 
بلکــه برعکــس تأیید می کننــد که ایــن فرایندها 
عملیاتی پیچیده اند و قرائت ســاده نشــانه های از 

پیش  ساخته شده نیستند.
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گروه اندیشــه: رویکرد «تحلیل گفتمان» 
در محافل دانشــگاهي جهان طرفداران 
زیادي دارد. فقط انتشــارات راتلج تاکنون 
بیــش از ۴۰ کتــاب درباره ایــن موضوع 
منتشــر کرده و در ســایت آمازون صدها 
کتــاب بــا جســت و جو دربــاره آن یافت 
مي شــود. تحلیــل گفتمــان رویکــردي 
میان رشــته ای اســت که زبان را به عنوان 
شکلی از کارکرد اجتماعی بررسی می کند 
و نحوه برساخته شدن واقعیت اجتماعي 
را به وســیله زبان تبییــن می کند. تحلیل 
گفتمــان بــا تبدیل ابــژه مــورد مطالعه 
خود به رشــته های منسجمی متشکل از 
تعدادی جملــه، گزاره، عبــارت، گفتار و 
گفت و گو تلاش مي کند واسطه هاي پیدا و 
پنهــان را در میان زبان و جهان اجتماعي 
ردیابــي کند. تحلیلگــران گفتمان اعتقاد 
دارند کــه گفتمــان مســیري منتهي به 
جهان اجتماعي نیست، بلکه اساسا خود 
آن جهان را به وجود مــي آورد. «تحلیل 
انتقادی گفتمان»، علاوه بــر واکاوي زبان 
تلاش مي کند نقش ایدئولوژي و قدرت را 
نیز در برســاختن جهان اجتماعي موجود 
نشان دهد. تحلیل انتقادي گفتمان عموما 
اســتدلال مي کنــد که عــادات اجتماعي 
غیرزبانــي و زبانــي یکدیگــر را به وجود 
مي آورند و در مــورد این موضوع تحقیق 
مي کند که چگونه روابط قدرت اجتماعي 
از طریق کارکردهاي زباني ایجاد و تقویت 
انتقادي گفتمان  مي شوند. تفاوت تحلیل 
با تحلیل گفتمان کلاســیك در این است 

که دســت کاري پنهان قدرت در جامعه و اســتثمار و 
نابرابري هاي ســاختاري در قلمروهایي مانند آموزش 
را برجســته مي کند. «تحلیل انتقــادي- چندوجهي 
گفتمان» کــه جدیدترین رویکرد در این زمینه اســت 
علاوه بــر عناصر فوق، فرهنگ عامه را نیز وارد تحلیل 
خود مي کند و زبان نوشــتاري از جمله متون ادبي و 
مطبوعات، عناصر فرهنــگ گفتاری و دیداري جامعه 
توده اي از قبیل ارتباطات،  سینما و داستان هاي مصور 
و هر گونه پدیده نشانه شــناختی دیگــر را براي تبیین 

شکل گیري جهان اجتماعي بررسي مي کند.
کتاب «تحلیل گفتمان کاربردی» نوشــته آرتور آسا 
برگر که اخیرا با ترجمه حســین پاینده منتشــر شــده، 
جدیدترین شکل تحلیل گفتمان را در جهان دانشگاهي 
امروز تشــریح مي کند. برگر اســتاد ممتاز ارتباطات در 
دانشــگاه سان فرانسیســکو اســت و از ســال ۱۹۶۵ تا 
۲۰۰۳ در آن دانشــگاه به تدریس اشتغال داشت. از این 
نویســنده تاکنون بیش از ۷۰ کتاب درباره رســانه هاي 
جمعــي، فرهنگ عامــه، طنز و زندگي روزمره منتشــر 
و به زبان هاي مختلف ترجمه شــده است. کتاب اخیر 
در ســال ۲۰۱۷ منتشر شــده اســت. موضوعات بسیار 
متنوعی در دایره «تحلیل انتقادی چندوجهی گفتمان» 
قرار می گیرند و نویســنده در کتاب بــه آنها مي پردازد: 
نظریه گفتمان، زبان، اســتعاره، انــواع روایت، فرهنگ، 
اسطوره ها، آیین ها، ژانر در متون ادبي، نشانه ها و دانش 
نشانه شناسي، لطیفه ها، تصاویر، روان انسان، قصه هاي 
پریان، رویا، آگهی های تجاری، مُد، رفتارهاي روزمره مثل 
سیگارکشــیدن و ... . هر یک از موضوعات فوق در یکي 
از فصل های کتاب بررســي مي شــود. نویسنده تفاوت 
این کتاب را با ســایر کتاب هاي متعــارف درباره تحلیل 
گفتمان این مي داند که طیف گسترده تري از موضوعات 
مربوط به فرهنگ را بررســي مي کند و مفاهیم گفتمان 
را در زمینه اي بسیار وسیع تر از حوزه سنتي تحلیلگران 
گفتمــان به کار مي بــرد. در بخشــي از مقدمه مترجم 
مي خوانیم:  «از جمله محاسن این کتاب، کاربردی بودن 
بحث های آن اســت. کلیه مفاهیمی که در بحث های 
نظری ابتدای هر فصل مطرح شــده اند، در بخش دوم 
همان فصل در تحلیــل عملی یک نمونه معیّن به کار 
رفته اند. از این حیث، کتاب حاضر نه  فقط منبعی جدید 
برای شناخت متأخرترین شــکل تحلیل گفتمان است، 
بلکه با ارائــه نمونه های کاربــردی از تحلیل گفتمان 
در حــوزه ارتباطات اجتماعی، فرهنــگ عامّه، ادبیات، 
رســانه ها و زندگی روزمره همچنیــن می تواند الگویی 
برای انجام دادن پژوهش های مشابه در کشور ما باشد».

 سیر تحول تحلیل گفتمان
تحلیل گفتمان ریشه در مطالعات زبان شناسي دارد. 
فردینان دوسوسور معتقد بود ارتباط زباني به این دلیل 
امکان پذیر اســت که ما نظامي از هنجارهاي مشترك را 
دروني کرده ایم، نظامي که جهان را برحسب معاني اي 
که در طول رشد در ذهنمان شکل گرفته سامان مي دهد 
و رفتارهاي کلامي را در نظر ما معنادار مي کند. دورکیم 
واقعیت مهم براي فــرد را نه محیط مادي پیرامون او، 
بلکه محیط اجتماعي مي دانســت، یعني مجموعه اي 
نظام مند از قواعد و هنجارها و بازنمایي هاي مشترك که 
زمینه اي براي رفتارهاي اجتماعي مهیا مي کند. مفاهیم 
سوسور درباره «لانگ»، «گفتار»، «پارول» و ابداع «نظریه 
نشانه شناســي» آغازگر تحولي بزرگ در باب مطالعات 
گفتمان و ارتباط آن با حوزه اجتماعي است. پیتر فارب 
زبان را هــم دربرگیرنده مجموعه قواعد دســتور زبان 
مي داند و هم رفتار انســاني که مي توان آن را برحسب 
نظریه هاي تعامل، بازي و مســابقه تحلیل کرد. «زبان 
مانند نوعي بازي اســت که با تعــداد معیني مهره که 
«واج» نام دارند انجام مي شــود و همه گویش وران آن 
مهره ها را به سهولت تشــخیص مي دهند». (ص ۵۱) 
تحلیلگران گفتمان در پي این هستند که مردم چگونه 
از زبان براي ارتباط با هم استفاده مي کنند و زبان چگونه 
روابط آنها با یکدیگر و همچنین روابطشان با نهادهاي 
اجتماعي را شکل مي دهد. در تحلیل گفتمان بر سبك 
و نحوه بیان تمرکز مي شود نه بر محتواي امر بیان شده.

نویســنده به نقل از تئون ون دایك، از برجسته ترین 
نظریه پردازان تحلیل گفتمان،  گفتمان را ذاتا مفهومي 
گنــگ و مبهم مي داند که نمي تــوان تعریفي موجز از 
آن ارائه داد، همان طور که این مشــکل درباره مفاهیم 
«زبــان»، «ارتباطات»، «تعامل»، «جامعه» و «فرهنگ» 
نیز وجود دارد. ون دایك سه جنبه اصلي علوم انساني 
را کاربــرد زبان، انتقال باورها (شــناخت) و تعامل در 
موقعیت هاي اجتماعي مي داند، بنابراین چندین حوزه 
از علوم انساني در تحلیل گفتمان دخیل اند؛ حوزه هایي 
از قبیل زبان شناســي (به منظور بررســي زبان و نحوه 
کاربرد آن)، روان شناســي ( به منظــور مطالعه درباره 
عقاید انســان ها و نحوه انتقال آنها) و علوم اجتماعي 
(تحلیــل نحــوه تعامــل انســان ها در موقعیت هاي 

اجتماعي). 
زبان شناســان در مرحلــه اي از پژوهش هایشــان 
تصمیــم گرفتند حوزه کارشــان را از محــدوده جمله 
فراتر ببرنــد و گفت و گوهــاي روزمره و ســپس انواع 
متون ادبــي را تحلیل کنند و بعــد از آن هم به متون 
منتشرشــده همه گیــر بپردازند. برخــي از تحلیلگران 
گفتمان تحلیل هایشــان را از آنچه خودشــان منظري 
«انتقادي» مي نامند به رشــته تحریر در مي آورند یعني 
بــا اتخاذ رویکردي که ایدئولوژي و سیاســت را هم در 
نظر مي گیرد و کلا دیدگاهي انتقادي در قبال وضعیت 
سیاســي جوامع ســرمایه داري دارد. رویکرد «تحلیل 
انتقــادي- چندوجهــي گفتمان» در عصــر فناوري و 
اینترنت و تغییرات ســریعي که در زمینه ارتباطات در 
حال وقوع اســت، به بررســي انواع مختلف تصاویر و 
فیلم هاي ویدئویي، شبکه هاي اجتماعي، داستان هاي 
مصــور و... به عنــوان داده هاي آمــاري مي پردازد. در 
کتــاب حاضر نیــز که چارچــوب نظــري آن «تحلیل
انتقادي- چندوجهي گفتمان» است در هر فصل یکي 
از موارد مربوط به نشــانه هاي زباني بررسي مي شود. 
مثــلا در فصل مربوط به مطالعــات ژانرهاي فیلم در 
فرهنگ عامه، از پژوهش هاي موســوم به «استفاده ها 
و التذاذها» به منظور تحلیل گفتمان استفاده مي شود. 
این نــوع پژوهش بــا تمرکز بــر این موضــوع انجام 
مي شــود که مخاطبان از متن هاي مورد مصرف شــان 
چــه اســتفاده اي به عمــل مي آورند و چــه التذاذي 

کسب مي کنند. جامعه شناسان از راه 
مصاحبه با تماشــاگران ســریال هاي 
عامه پســند و ســایر متون «ژانر مبنا» 
دریافتند کــه طرفــداران پروپاقرص 
ایــن برنامه هــا از آنهــا آموزه هایي 
دربــاره زندگي به دســت مي آورند و 
به شــکل هاي مختلف کسب التذاذ 
مي کننــد. نتایج این پژوهش نشــان 
مي دهــد که در ژانر فیلم هاي کمدي 
و سریال هاي طنز استفاده اي که اکثر 
مخاطبان به عمــل مي آورند عبارت 
از وقت گذراني و ســرگرمي؛  اســت 
در اخبــار و برنامه هــاي طنز/ دیدن 
اینکــه اشــخاص قدرتمنــد چگونه 

ستوده یا مفتضح مي شــوند؛ در داستان هاي عاشقانه 
و برنامه هــاي سیر و ســفر/ تجربه کــردن امــر زیبا؛ در 
رویدادهــاي رســانه اي/ شریك شــدن در تجربه هاي 
دیگران؛ در برنامه هاي علمي و سریال هاي عامه پسند/ 
کســب اطلاعات و ارضاي کنجــکاوي، در برنامه هاي 
دیني و داســتان هاي علمي- تخیلي/ به دســت آوردن 
حــس و حالي الوهــي و درك هدفمنــدي کائنات؛ در 
برنامه هاي ورزشي و سریال هاي عامه پسند/ مشغولیت 
و بي خیالــي؛ در برنامه هاي معرفي زندگي اشــخاص 
برجســته، برنامه هاي ورزشــي و مصاحبه با نخبگان/ 

یافتن الگوهایي براي تقلید و... .  
چکیده کتاب

نویسنده در همه فصل ها از الگوي ثابتي براي ارائه 
مطالب تبعیت کرده اســت. هر فصــل با توضیحاتي 
درباره محتواي مطالب همان فصل آغاز مي شود. این 
توضیحات شامل چکیده مطالب،  شرحي کوتاه درباره 

کاربرد مفاهیم نظري مطرح شــده در فصــل، و نهایتا 
فهرســتي از اصطلاحات مهم مرتبط با بحث هاست. 
در فصــل اول درباره ماهیــت بینامتني متون و تحلیل 
گفتمان کاربردي بحث مي شــود و آراء و اندیشــه هاي 
نظریه پردازان برجسته حوزه تحلیل گفتمان، شیوه هاي 
مختلف تحلیل گفتمان و همچنین تفاوت این شیوه با 
روش شناسي قومي مشــخص مي شود. در فصل دوم 
تعریف هاي مختلف اصطــلاح «ارتباطات» به نقل از 
نظریه پردازان این حوزه و الگوي رومن یاکوبسن درباره 
ارتباطات شرح داده مي شود و اهمیت ارتباط غیرکلامي 
برشمرده مي شــود. توضیح داده مي شود که پیام هاي 
ارتباطي چگونه از طریق زبان یا به شــیوه هاي دیگر به 
مخاطب انتقال مي یابنــد. همچنین تعریف امبرتو اکو 
از «نشــانه» ارائه مي شــود، همراه با تذکــر او مبني بر 
اینکه نشانه ها ممکن است به منظور پنهان نگه داشتن 
حقیقت به کار بروند. در فصل سوم دیدگاه هاي سوسور 
درباره نشانه شناسي با تأکید بر چیستي نشانه و ماهیت 
افتراقي مفاهیــم زباني، پژوهش هاي پیتر فارب درباره 
زبان و قواعد ناظر بر نحوه استفاده گویش وران از زبان 
و دیدگاه هاي زبان شــناس اسپانیایي فرانسیسکو یوس 
درباره گفت و گوهاي شفاهي مطرح مي شوند. در فصل 
چهارم استدلال مي شود که استعاره، کارکردي بنیادین 
در تفکر انســان دارد. تعریف اســتعاره و مجاز مرسل 
ارائه مي شود و درباره زیرمجموعه هاي استعاره و مجاز 
یعني تشبیه و مجاز جزء به کل بحث مي شود. همچنین 
پژوهش هاي جرج لیکاف و مارك جانسون درباره نقش 
مهم اســتعاره و مجاز مرسل در زندگي روزمره بررسي 
مي شــود. در فصل پنجم آراء و اندیشــه هاي جیمز پل 
جي دربــاره اینکه چگونه کلمــات و معاني آنها را بر 
مبناي موقعیت به کار مي بریم شــرح داده مي شوند. 
همچنین ماهیت تقابلي مفاهیم توضیح داده مي شود 
و اســتدلال مي شــود که نحوه اســتفاده اشخاص از 
واژه هــا و طرز صحبت کردن شــان، الگوهاي فرهنگي 
ناخودآگاهانه آنان را منعکس مي کند. در فصل ششم 
ضمن ارائه تعریفي از تصویر، نقش تصاویر در فرهنگ 
بصري زندگي مدرن توضیح داده مي شود و شرح داده 
مي شــود که چه مقدار اطلاعات از راه چشــم دریافت 
مي کنیم و پــردازش اطلاعات بصري مســتلزم صرف 
چه میزان از انرژي اســت. همچنین 
تحقیقات رابرت اي. ارنستاین تجزیه 
و تحلیل مي شــوند و تحولات جدید 
در حوزه تحلیل گفتمان توضیح داده 

مي شود. 
در فصل هفتم مفاهیم اساســي 
نشانه شناسي با استناد به آثار فردینان 
دو سوســور، چارلــز ســندرز پــرس 
و امبرتــو اکو شــرح داده مي شــود. 
تعریــف «نشــانه» و قراردادي بودن 
رابطه اجزاي نشــانه (دال و مدلول) 
توضیح داده مي شــود. تفــاوت بین 
«معناي ضمني» و «معناي صریح»، 
همچنیــن نســبت نشانه شناســي با 
تحلیل گفتمان مــورد بحث قرار مي گیــرد. به عنوان 
کاربرد نظریه آثار گئورگ زیمل (جامعه شــناس)، روت 
پي. روبینســتاین (تحلیلگــر فرهنــگ) و اورین کلاپ 
(جامعه شناس) بررسي مي شــود و درباره جنبه هاي 
نشانه شــناختي مد و رابطه بین مد و ایدئولوژي بحث 
مي شود. در فصل هشتم دیدگاه هاي میشل دو سرتو و 
ســیمور چتمن درباره روایت بررسي مي شود. استدلال 
مي شود که روایت، در کنار روش منطقي – علمي یکي 
از مهم ترین راه هاي شناخت جهان است. اندیشه هاي 
ارســطو درباره روایت، همچنین دیدگاه او درخصوص 
ماهیت تقلیدي هنر و چیســتي پیرنگ تببین مي شوند. 
نظریه هاي میخائیــل باختین درباره بینامتنیت توضیح 
داده مي شــود. به عنــوان کاربرد نظریــه ضمن تبیین 
نظریه هاي برونو بتلهایم درباره تأثیر مهم داستان هاي 
پریــان در رشــد کــودکان، فهرســتي از عناصر اصلي 
روایــت ارائه مي شــود. در فصل نهم با اشــاره به آثار 

یوري لاتمن (نشانه شناس) و چندین نفر 
از نظریه پــردازان معاصر حــوزه تحلیل 
گفتمــان، توضیح داده مي شــود که چرا 
اصطلاح «متن» تا بــه این حد پیچیده و 
متفاوت  تعریف هاي  است.  مناقشه انگیز 
اصطلاح «متن» ارائه و استدلال مي شود 
که مفهوم «انســجام ســاختاري» کمك 
فراواني مي کند تا بتوانیم به این پرســش 
پاســخ دهیم که چه چیــز مجموعه اي 
از کلمــات را به یك متــن تبدیل مي کند. 
نقــش زمینــه کلام در شــکل دادن بــه 
معناي متون بررســي مي شود. به عنوان 
کاربر نظریه تبیین های متعدد منتقدان از 
نمایش نامه هملت و شخصیت هاي آن 
(تبیین هایي کــه در ضمن باهم مغایرت 
دارنــد) بررســي مي شــوند. همچنیــن 
نشانه شناختي-ســاختارگرایانه  تحلیلي 
از ایــن نمایش نامه، با تأکید بر تقابل هاي 

دوجزئي در آن ارائه مي شود.
در فصــل دهم پــس از ارائه چندین 
تعریف مختلف درباره مفهوم «اسطوره»، 
آرای میرچــا الیاده درباره اســطوره هاي 
ناآشــکار در جوامع معاصر مورد بحث 
قرار مي گیرد. نقش اســطوره در فرهنگ 
عامه بررســي مي شــود. روش استفاده 
از تحلیــل گفتمــان به منظــور تحلیــل 
اسطوره ها و همچنین نقش مهم زبان در 
اسطوره ها توضیح داده مي شود. در فصل 
«ژانر» تعریف مي شود  یازدهم اصطلاح 
و علت مناقشــه پذیر بودن آن به ویژه در 
ژانرهاي فیلم بحث مي شود. آیا ژانرها بر 
اســاس مجموعه اي از آثار داراي ویژگي هاي یکسان و 
قالبي شکل مي گیرند، یا اینکه، برعکس، متن ها باعث 
تعیین ویژگي هاي یکسان و قالبي ژانرها مي شوند؟ در 
فصل دوازدهم دلایل اثرگذاري طنز براســاس نظریات 
مختلــف تبیین مي شــود و به طور خــاص چهل و پنج 
شــگرد مورد اســتفاده در انواع متون طنزآمیز بررسي 
مي شــود و تفاوت بین امــر خنده آور (کمیــك) و امر 
حــزن آور (تراژیــك) توضیح داده مي شــود. در فصل 
ســیزدهم مفهوم «بینامتنیت» تعریف مي شــود و آثار 
باختین با تفصیل مورد بحث قرار مي گیرند و پیامدهاي 
نظریه او درباره بینامتنیت در تحلیل گفتمان بررســي 
مي شــود. رابطه بین بینامتنیت و ایدئولوژي/سیاست 
در آثــار نورمن فــرکلاف و نقش متــون در جنبه هاي 
سیاســي زندگي در عصر حاضر بررســي مي شود. در 
فصل چهاردهم درباره این موضوع بحث مي شود که 
از «آیین» به طورمعمول چه چیزي اســتنباط مي کنیم. 
همچنیــن اهمیــت آیین در دیــن و جامعه بررســي 
مي شود. آرا و اندیشه هاي امیل دورکیم، آن گونه که در 
کتاب «صور ابتدایي حیات دیني» مطرح شده اند، همراه 
بــا رویکردهاي روانکاوانه به آیین  هــاي روان رنجورانه 
بررسي مي شوند و قیاس بین دین و روان رنجوري هاي 

وسواسي در آثار فروید توضیح داده مي شود.
در فصل پانزدهــم دیدگاه نظریه پــردازان گفتمان 
راجع بــه اهمیت زبان در ایجاد حــس برخورداري از 
نفس تبیین مي شــود. سپس تحقیقات بازیل برنشتاین 
در زمینه جامعه شناسي زبان شرح داده مي شود. بنا به 
استدلال او، طرز صحبت کردن هر کسي ناشي از دو نوع 
رمزگان است که عمدتا بر اســاس جایگاه اجتماعي-
اقتصادي اشــخاص شــکل مي گیرند. در قسمت بعد، 
تحلیلــي از دیدگاه هاي مري داگلاس (انسان شــناس 
اجتماعي انگلیسي) ارائه مي شود که استدلال مي کند 
رفتار ما به انحای مختلف بر اســاس چهار نوع سبك 
زندگي در جوامع معاصر شــکل مي گیرد: نخبه گرایي 
سلســله مراتبي، مســاوات طلبي، فردگرایــي رقابتي و 
سرنوشت باوري. به اعتقاد وي، مصرف کالا از پسندهاي 
شــخصي نشــئت نمي گیرد، بلکه منشــأ آن را باید در 
الزامات عموما ناآشــکاري جســت که ســبك زندگي 
اشــخاص برایشــان ایجاد مي کند. در فصل شانزدهم 
آثار امیل دورکیم و میرچا الیاده راجع به دین و تفاوت 
امر لاهوتي و امر ناســوتي بحث و بررســي مي شوند. 
بنا به اســتدلال دورکیــم، هیچ تمایزي در تفکر بشــر 
مهم تر از تفاوت امر لاهوتي با امر ناســوتي نیست. در 
فصل هفدهم چندین تعریف از اصطلاح «ایدئولوژي» 
ارائه مي شــود و دیدگاه هاي مارکسیســتي درباره تأثیر 
ایدئولــوژي در جنبه هاي گوناگونــي جامعه و فرهنگ 
معاصر بررسي مي شوند. دیدگاه تئون ون دایك راجع به 
لزوم تحلیل گفتمان یا تحلیل زبان شناختي ایدئولوژي 
مطرح و سپس تحول تدریجي تحلیل انتقادي گفتمان 
بررسي مي شــود. در فصل هجدهم پس از ذکر برخي 
از تعریف هاي اصطلاح «هویت»، دیدگاه هاي استوارت 
هال (نظریه پرداز فرهنگي) درباره اهمیت تولید و تبادل 
معاني در مطالعه راجع به رســانه ها و فرهنگ عامه 
نقل مي شوند و آرا و اندیشه هاي کلوته راپایل، روانکاو 
فرانسوي و نظریه او مبني بر حك شدن معاني فرهنگي 
در ذهن کودکان طي هفت سال اول زندگي شان بررسي 
مي شــود. در فصل آخر تمرکز نویسنده بر ارزیابي هاي 
مثبت و منفي اي متمرکز است که محافل دانشگاهي در 
شصت سال اخیر از فرهنگ عامه، رسانه هاي جمعي و 
تأثیر آنها در فرهنگ و جامعه به عمل آورده اند. برخي 
از نظریه پردازان بر این اعتقادند که رســانه ها کارکردي 
انســانیت زدا و بیگانه ســاز دارند. متقابلا برخي دیگر 
استدلال مي کنند که رسانه ها مجراي انتقال فرهنگ به 
توده هــاي مردم اند. در این فصل همچنین دیدگاه هاي 
ویرجینیا ولف درباره رابطه بیــن نخبگان و عوام و نیز 
گونه شناســي فرهنگ هاي برتر، فروتر و میانمایه بحث 
مي شــود و توضیح داده مي شــود که پسامدرنیســم 
چگونه تفاوت هاي فرهنگ نخبه گرا و فرهنگ عامه را 

به حداقل ممکن کاهش مي دهد.

راهي به فهم جهان اجتماعي

مبانی   نشانه شناسی
رولان بارت

ترجمه: صادق رشیدى 
فرزانه دوستى

ناشر: علمى و فرهنگى
قیمت: 8000 تومان

نشانه شناسی
امبرتو اکو

ترجمه: پیروز ایزدى
ناشر: ثالث

قیمت: 15000 تومان

تحلیل گفتمان کاربردی
آرتور آسابرگر

ترجمه: حسین پاینده
ناشر: مروارید

چاپ اول: 1398
قیمت: 60000 تومان
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